
  
  
  
  
  

  اـام
  

  

  

  

  نويسنده:
  وستنآ نيج

  
  

  :مترجم
  آرمانوش باباخانيانس

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

 

 

         اما                                    EMMAEMMAEMMAEMMA 

  اما: نام كتاب •

 وستنآجين : نويسنده •

 آرمانوش باباخانيانس: مترجم •

 محمدرضا حسن بيگي ويراستار: •

 سيدحسين حسيني فريد خوان: نمونه •

  منير عليزاده: آرايي صفحه •

 1395: اول چاپ •

 جلد 500: تيراژ •

 تومان 25,000 : قيمت •

  ISBN: 978-964-8007-50 -3       978-964-8007-50 -3 : شابك •

 

  3واحد 174بين خ دانشگاه و فخررازي، پلاك ، نژاد خ لبافي آدرس: •
 09123025205 - 66466965 – 66466360تلفن: 

 م1817-1775 ، جين،وستنآ    سرشناسه:
               Austen Jane   

 آرمانوش باباخانيانسترجمه:  ،وستنجين آ /اما    عنوان و نام پديدآور:
 .]1394، [ر: پرانهت   مشخصات نشر:

 ص 496   مشخصات ظاهري:
  3-50-8007-964-978   شابك:

 فيپاي مختصر   :نويسيفهرستوضعيت 
 نويسي كامل اين اثر در نشانيفهرست    يادداشت:

                http://opac.nlai.irابل دسترسي است ق 
 Emma :عنوان اصلي    يادداشت:

  ـ، مترجم  1340باباخانيانس، آرمانوش،    شناسه افزوده:
 3880638   كتابشناسي ملي:

 



  
  
  
  
  

        از كمك و همكارياز كمك و همكارياز كمك و همكارياز كمك و همكاري
        پورقاسميانپورقاسميانپورقاسميانپورقاسميانآقاي هربرت آقاي هربرت آقاي هربرت آقاي هربرت 

        كمال تشكر را دارم.كمال تشكر را دارم.كمال تشكر را دارم.كمال تشكر را دارم.
        

        آرمانوش باباخانيانسآرمانوش باباخانيانسآرمانوش باباخانيانسآرمانوش باباخانيانس                                                                

        





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اول بخش



  
  
  
  
  

  1 فصل
  
  

بود، خانة راحتـي  باهوش و ثروتمندي ، جذاب اوس دخترهاما وود
بيسـت و يـك   از تمام مواهب الهي برخـوردار بـود.    داشت، شاد بود و

 كه مـزة اضـطراب و نـاراحتي را    آن بي، كرد ميسال در اين دنيا زندگي 
  چشيده باشد.

پـس از ازدواج  كـه   گيـر بـود   او دختر دوم پـدري مهربـان و سـهل   
ها  را مدت مادرشاما خواهرش، خيلي زود بانوي خانة پدري شده بود. 

را هـاي او   فقط خاطرات مبهمي از نـاز و نـوازش   و پيش از دست داده
ش بود ا هداشت. زني خوب جاي خالي مادرش را پر كرده بود كه معلمّ

  و در محبت و عاطفه دست كمي از مادرش نداشت.
با خانوادة آقاي وودهـاوس زنـدگي كـرده     شانزده سالدوشيزه تيلر 

و علاقة وافري  آمد بلكه دوست هم به حساب ميتنها معلمه   بود. او نه
ها بيشتر نـوعي   به هر دو دختر خانواده داشت، مخصوصاً به اما. بين آن

صميميت خواهرانه شكل گرفته بود. دوشيزه تيلر همان زمـان هـم كـه    
وجـه   رسماً معلمـه بـود بـه خـاطر خلـق و خـوي ملايمـش بـه هـيچ         

گذشت  ميها  مدتآن زمان از كرد. اينك هم كه ديگر  گيري نمي سخت
اين دو نفر مانند دو دوسـت  و آن حال و هواي رسمي از بين رفته بود 

كردند كه خيلي به هم وابسته بودند و اما هر كاري كه  با هم زندگي مي


